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و او د زوجاتتعدلي حكم تكليفي

3مهد� كاظمى

 چكيده
از يك زن زن(ازدواج دائم با بيش از طرفـي) تا حداكثر چهار و در اسلام منعـي نـدارد

از شـرايط خـاص، واجب نيز نمي و تكليفـي آن فـارغ در اين كـه حكـم اولـي باشد؛ اما
و يا كراهت باشد، بي  در مورد تعـدد زوجـات.ن فقها اختلاف استاستحباب، اباحه گرچه

و بحث و تحقيقات زيادي صورت گرفته، اما كمتر به حكم تكليفي آن پرداختـه شـده ها
و بحث بيشتر مورد بررسـي قـرار گرفتـه ... هايي چون فلسفة تعدد زوجات، شرط عدالت
فق. است در مورددر نتيجه ضروري است تا حكم تعدد زوجات كه اختلاف زيادي بين ها

در نهايت اين پرسش مهـم كـه  و آن وجود دارد، به طور مفصل مورد بررسي قرار گيرد
و تكليفي تعدد زوجات چيست« از.، پاسخ داده شود»حكم اولي اين نوشتار بـا اسـتفاده

و به روش توصيفي منابع كتابخانه  در صدد پاسخ به ايـن سـؤال بـر آمـدهـ اي تحليلي
و نتيجه ح است مياي كه .باشد اصل شد، استحباب تعدد زوجات به عنوان حكم اولي

.، ازدواجطروقة، تعدد زوجات، چندهمسري: گانكليدواژ

 M.kazemi@gmail.com علميه قم؛ پژوهشگر حوزه.1

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و تابستان(هفدهم، شماره نهمسال )1401بهار

 25/02/1401: تاريخ دريافت
 15/05/1401: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

يكي از موضوعاتي كه اخيراً در سطح جامعه مطرح شـده اسـت، حكـم تكليفـي تعـدد

مراد از تعدد زوجات يعني كه مردي بيش از يك همسر دائم اختيار كنـد. زوجات است 

م  ميو باشد؛ در نتيجه حكـم راد از حكم تكليفي در اين مقاله، حكم اولي تعدد زوجات

و همچنين حكم ثانوي در اين نوشتار مورد بررسي قرار نمي .گيرد وضعي

با توجه به اين كه به موضوع حكم تكليفي تعدد زوجـات كمتـر پرداختـه شـده

و ثانوي تعدد زوجات در كلما  و تفكيكي بين حكم اولي ت فقها وجود ندارد، است

و همچنين مقدمه و ادله در اين زمينه ضروري بوده و كامل اقوال اي براي بررسي تام

.بررسي حكم ثانوي تعدد زوجات خواهد بود

و اولي تعـدد سوال اصلي كه اين مقاله در صدد پاسخ به آن است، حكم تكليفي

از زوجات مي و سوالات فرعي عبارتند :باشد

و اولي تعدد زوجات چيـست؟ بـا با توجه به آي ة سوم سورة نساء، حكم تكليفي

و اولي تعدد زوجات چيـست؟ بـا توجـه بـه سـيرة توجه به روايات، حكم تكليفي

و تأسي به ائمه و اولي تعدد زوجات چيست؟:معصومين ، حكم تكليفي

لكَُم( سورة نساء3فقها با توجه به آية وا ما طابحْرا تعدد)فَانك  جـائز زوجات

و عـلاوه بعضي از متأخرين استحباب تعدد زوجات را نيز مطرح كرده. اند دانسته اند

اي ديگر از فقهـا عده. اند بالمعني الاعم، حكم خاص آن را استحباب دانسته�א:א*بر 

و تعدد زوجات را مباح دانسته .اند ادلة استحباب را رد كرده

حر(اند، شيخ حر عاملي ريح كرده اولين كساني كه به استحباب تعدد زوجات تص

ج 1414عاملي، ص7ق، ص1425نراقي،(و مولي احمد نراقي)70، باشـند كـه مـي)738ق،

اند؛ اما اولين كسي كه براي استحباب تعدد زوجـات فقط به استحباب آن اشاره كرده 

ج1404نجفي،(استدلال كرد، صاحب جواهر است  ص29 ق، و پس از او فقها ايـن)35،

.اندث را استدلالي مطرح كردهبح

ص3، شـماره 1400دهقـاني، پـاييز(» جستاري انتقادي در حكم تعدد زوجات«مقالة ،

و تابستان(» حكم اولية تعدد زوجات از منظر فقه اماميه«و)151ـ 177 ،99شكوهي، بهار

ص اي هستند كه بـه بحـث از حكـم تعـدد زوجـات دو مقاله)144ـ 160شماره اول،
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و با بيان اقوال اختهپرد و بيان مختصر بعضي از ادله، در نهايت اباحة تعـدد مسئلهاند

.اند زوجات را ترجيح داده

از نكاتي كه اين مقاله را نسبت به ساير تحقيقات متمايز مي :كند، عبارت است

و استدلال به رواياتي كه مغفول واقع شده.1 .اند بيان ادله به صورت كامل

كلا.2 و تابعينش كه فقها از آن كراهت تعـدد زوجـات را بررسي م شيخ طوسي

و از طرفي برداشت كرده اند؛ در حالي كه كلام شيخ طوسي با اباحه نيز سازگار است

باشد، بلكه در مقام رد داوود شيخ طوسي اصلا در مقام بيان حكم تعدد زوجات نمي 

و چه بسا كلامش قابل حمل بر اباحه باشد .است

و ضمن بيان قـائلين بـه كراهـت، كـلام در اين مقاله ابتدا اقوال فقها مطرح شده

گيرد؛ زيرا برخـي از فقهـا از كـلام شـيخ طوسـي شيخ طوسي مورد بررسي قرار مي 

و مـورد. اند كراهت برداشت كرده  و اباحه مطرح شده سپس ادلة قائلين به استحباب

و بررسي قرار مي .گيرد نقد

ق ائل به كراهت بلافاصله پس از ذكر قول بـه كراهـت بيـان ناگفته نماند كه دليل

و رد مي  آيد كه كراهت به عنوان حكم ثـانوي بيـان گردد؛ زيرا از دليل آن برمي شده

و  و از آنجا كه بحث در مورد حكم اولي تعدد زوجات است، ايـن قـول شده است

.باشد دليل آن، خروج از محل بحث مي

 تعدد زوجاتاقوال فقها در حكم تكليفي.1

و خاصه اجماع وجود دارد؛ حتي در در مورد عدم وجوب تعدد زوجات بين فقهاي عامه

و در ميان عامـه فقـط  مورد عدم وجوب ازدواج اول نيز در بين اماميه اجماع وجود دارد

ج1388المقدسي، ��א=� ابن(. داوود قائل به وجوب ازدواج اول شده است ص7، ،4(

مانند وجوب آن در ميان فقها قائلي ندارد، امـا همـواره حرمت تعدد زوجات نيز

شبهة ابن ابي العوجاء در مورد حرمت آن مطرح بـوده اسـت كـه پاسـخ آن را امـام 

)363و 362ص،5جق، 1407كليني،(. به هشام فرمودند7صادق

 استحباب.1-1

از فقهايي كه به استحباب تعدد زوجات قائل شده حـر( شيخ حر عـاملي: اند عبارتند
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ج 1414 عاملي، ص1425نراقـي،(، مولي احمد نراقي)70ص،7ق، ، صاحب جواهر)738ق،

ج 1404نجفي،( ص 29 ق، ج 1409يزدي،(، سيد يزدي)35، ص2 ق، ، مرحـوم بـصري) 797،

ج 1413بصري،(بحراني ص7 ق، ج 1427تبريزي،(، مرحوم آقاي تبريزي)5، ص6 ق، ،260 (،

ج 1417ي، شاهرود(مرحوم آقاي شاهرودي ص6 ق، و سيد محمدحسين ترحينـي)119،

ج1427عاملي،( ص6 ق، ،112(.

االله شبيري زنجاني استحباب تعدد زوجات را در بعـضي شـرايط ثابـت همچنين آيت

ج 1419زنجاني،(. داند مي ص1 ق، شـايد اخبـار: فرمايـد آيت االله مكارم شيرازي نيز مي)20،

د جق1428يزدي،(. لالت كندتكثير نسل بر استحباب تعدد زوجات ص2، ،748(

 اباحه.2-1

از فقهايي كه به اباحة تعدد زوجات قائل شده طوسـي،(١شـيخ طوسـي: انـد عبارتنـد

ج 1387 ص6 ق، ج 1406طرابلسي،(، ابن براج)4، ص2 ق، طبرسـي،(، مرحوم طبرسـي) 342،

ج1410 ص2 ق، ص1429عاملي،(.و شيخ بهايي) 288، )618ق،

هتكرا.3-1

و به آن تصريح كرده اسـت، تنها فقيهي كه قائل به كراهت تعدد زوجات شده است

مي. مرحوم اشتهاردي است  كنـد ايشان دليل كراهت تعدد زوجات را اين چنين بيان

و دشمني قرار مي  و مردان نيز در معـرض تـرك كه زنان در معرض خصومت گيرند

صص1417اشتهاردي،(. گيرند عدالت قرار مي )21و20،

 اشكال به دليل كراهت.1-3-1

و بـا تغييـر شـرايط، زنـان در اگر مراد مرحوم اشتهاردي اين است كه در زمـان مـا

و مردان در معرض ترك عدالت قرار مي  و دشمني گيرند، در واقع معرض خصومت

در مقام بيان حكم ثانوي است كه محل بحث نيست؛ ظاهراً مراد ايشان همين حكـم 

 اما اگر مراد ايشان اين است كه حكـم اولـي تعـدد زوجـات، كراهـت ثانوي است، 

و احتمـالات مختلـف، تصريح نكرده است شيخ طوسي به اباحه.1  اما در ادامه كلام ايشان مطرح شده
شود كلام ايـشان بـا اباحـهمي با توجه به قرائني كه ذكر شده، مشخص.شود مي در مورد آن بررسي

.سازگار است
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توان بـه است، اولا مخالف اجماع فقها است؛ ثانياً با توجه به سيرة مستمرة ائمه نمي

و  كراهت تعدد زوجات قائل شـد؛ زيـرا همـسران ائمـه نيـز در معـرض خـصومت

ايـن. كردنـد مـي دشمني قرار داشتند؛ با اين وجـود ائمـه اقـدام بـه تعـدد زوجـات 

و دشمني در صحيحة محمد بن مسلم به روشني بيان شده است :خصومت

 امـام بـر: كنـد نقل مـي محمد بن مسلم حسين بن سعيد از نضر از هشام بن سالم از

مي،اش وارد شدم در خيمه7صادق آن. كرد در حالي كه با زني صحبت و كمي اين پـا

ا. نزديك بيا: فرمودامام. پا كردم  و مـن يقـين دارم كـه) امامهمسر(اسماعيل استماين

، پـس قـصد احـرام داشـتم. حج اول او را تبـاه كـرد ونداين مكان، مكاني است كه خدا

و آنجا گذاشت و كنيز آب را برد با آن كنيـز. گفتم كه برايم در آن خيمه آب قرار دهيد

و خـوب خـشك كـن كـه ... بودم ام(يـت مولاو سپس به او گفتم كه سرت را بـشوي

را)اسماعيل و سـرت و زماني كه قـصد احـرام داشـتي، بـدنت را بـشوي  متوجه نشود

آن(آن كنيز. به تو شك نكند تا ام اسماعيل نشوي و خـشك كـردن ) پس از شستن سر

و ام اسماعيل. شد تا چيزي بردارد اسماعيلامداخل خيمة رطوبـت سر او را لمس كـرد

كن به همين دليل.را حس كرد  را سر و او و زد، پس بـه او گفـتم كـه كتك يز را تراشيد

جق1407طوسي،(.اين مكاني است كه خدا در آن حج تو را تباه كرد ص1، ،134(

و گرچه اين روايت در مورد كنيز است، اما آنچه موجب اين رفتـار همـسر امـام

و آنچـه در جامعـة مـا موجـب  خصومت او نسبت به كنيز شد، غيـرت زنانـه بـود

و دشمني در تعدد زوجات مي خصو باشد، همان غيرت زنانه است كه بين زنـان مت

و زنان عصر ائمه مشترك است .امروز

ص 1420طوسـي،(الحسين بن سـعيد ق، 1427طوسـي،(، النـضر بـن سـويد)149ق،

ص 1407نجاشي،(، هشام بن سالم)345ص ق، 1407نجاشـي،(و محمد بن مسلم)434ق،

و)323ص مي همگي ثقه هستند .باشد اين روايت صحيحه

و تابعينش.2-3-1  كلام شيخ طوسي

و شـيخ بهـايي ممكـن اسـت از كلام شيخ طوسي، ابن براج، امين الاسلام طبرسـي

كراهت تعدد زوجات استفاده شود، اما در واقع كلام ايـشان در مقـام بيـان كراهـت 

.نيست، بلكه صرفا در مقام نفي استحباب تعدد زوجات است
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ميشيخ طوس مي: فرمايدي در مبسوط تواند چهار بين فقها اختلافي نيست كه مرد

و مستحب است كه مرد به يك همسر اكتفا كند  مي. همسر اختيار كند : فرمايد سپس

 نه همـسر9داوود به استحبابِ عدم اكتفا به يك همسر قائل شده است؛ زيرا پيامبر

ج1387طوسي،(. اختيار كرد ص6 ق، ،4(

توانـد چهـار همـسر بين فقها اختلافي نيست كه مرد مـي: فرمايدف مي همو در خلا

و مستحب است كه به تعداد بيشتر كه نمي  . تواند بر آن قيام كند، اقـدام نكنـد اختيار كند

و: كند سپس دليل خود را چنين بيان مي و زيـاده آنچه ما ذكـر كـرديم، اجمـاعي اسـت

ج 1407طوسي،(. نقصان از آن نيازمند دليل است  ص5،  ايشان در خلاف، اسـتحباب) 111،

.اكتفا به يك همسر را به عدم توانايي مرد بر تعدد زوجات مقيد كرده است

و مي بـراي مـرد ازدواج بـا: فرمايـد كلام ابن براج مشابه كلام شيخ طوسي است

و مستحب است كه بر يك همسر اكتفا كند  ق، 1406طرابلـسي،(. چهار زن جائز است

ص5ج . ظاهراً ابن براج به تبع شيخ طوسي اين مطلب را بيان كرده است) 111،

نهُ امر به نكاح متعلّق است«: فرمايد شيخ بهايي مي و و: شصت يك امـر واجـب

و شش امر مكروه  و بيست سنتّ، هشت امر حرام و چهار امر ق، 1429عـاملي،(».سى

و چهار امر سنت را مي)615ص مي سپس سي و و سوم«:يدفرما شمارد از: سى بيشتر

ص1429عاملي،(».يك زن آزاد نخواستن )618ق،

عاملي،(».استحباب اين امر مشكل است«: فرمايد مرحوم تويسركاني در حاشيه مي

ص1429 )615ق،

و تابعينش.1-2-3-1  احتمالات كلام شيخ طوسي

و تابعينش دو احتمال وجود دارد :در كلام شيخ طوسي

تكقائل به استح.1 و باب . تعدد زوجات هستندكراهتهمسري

تك.2 و قائل به استحباب و مردي را عدم كراهت همسري  تعدد زوجات هستند

مي كه ازدواج مجدد مي .دانند؛ نه مرتكب مكروه كند تارك مستحب

)كراهت تعدد زوجات(مويد احتمال اول)الف

.اند بعضي از فقها از كلام شيخ طوسي كراهت را برداشت كرده
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و يكـي از شهيد اول نكاح را به حسب ناكح به احكام خمسه تقسيم كرده اسـت

زن مواردي را كه به عنوان نكاح مكروه بيان مي  كند، كراهت نكاح بـا بـيش از يـك

بي(. باشد بنابر قول شيخ طوسي مي ج عاملي، ص1تا، ،380(

ص 1403حلي،(فاضل مقداد ج1413عـاملي،(و شهيد ثـاني)409ق، ص7ق،  نيـز)15،

مقدس اردبيلـي نيـز از كـلام شـيخ طوسـي. اند همين كلام شهيد اول را تكرار كرده

بي(.كراهت برداشت كرده است ص اردبيلي، )509تا،

و پـس از صاحب جواهر نيز از كلام شيخ طوسي كراهت برداشت كـرده اسـت

ه شـيخ طوسـي با توجه به اين ادله، آنچ: فرمايد بيان ادلة استحباب تعدد زوجات مي 

ج 1387طوسي،(بيان كرده است كه ازدواج با بيش از يك زن مكروه است ص6ق، ،4(،

ج1404نجفي،(. ضعفش واضح است ص29ق، ،35(

كلام شيخ طوسي كه قائـل بـه كراهـت ازدواج بـا: فرمايد آقاي شاهرودي نيز مي

ج1417شاهرودي،(. بيش از يك زن شده است، ضعفش واضح است ص6ق، ،119(

. سيد محمدحسين ترحيني نيز از كلام شيخ طوسي كراهت برداشت كـرده اسـت

ج1427عاملي،( ص6ق، ،112(

)كراهت تعدد زوجاتعدم(دوم مويد احتمال)ب

و همچنين كلام مرحـوم طبرسـي در مـورد اسـتحباب كلام شيخ طوسي در خلاف

ح  ال آنكه بحث اكتفا به يك همسر به عدم توانايي بر تعدد زوجات مقيد شده است،

در مورد حكم اولي، تعدد زوجات است؛ يعني حكم تعدد زوجات فارغ از عوارض 

.در نتيجه كلام اين دو فقيه از محل بحث خارج است. شود جانبي بررسي مي

كه(باشد اما كلام شيخ طوسي در مبسوط با توجه به اينكه ناظر به كلام داوود مي

و در مقام رد قول اوست، در واقع نفـي) به استحباب تعدد زوجات قائل شده است

و در صـدد اثبـات كراهـت استحباب مي و كراهـت سـازگار اسـت و با اباحـه كند

مي نمي و بعيد نيست كه شيخ طوسي را قائل بـه باشد، بلكه صرفا نفي استحباب كند

آنچه ما ذكر كـرديم، اجمـاعي«: فرمايد اباحه بدانيم؛ زيرا كلام شيخ در خلاف كه مي 

و نقصان از آن نيازمند دليل است اس و زياده جق1407طوسي،(»ت ص5،  با اباحه) 111،

و نقصان از اباحه دليل مي ابن براج هم ظاهراً به تبع. خواهد سازگار است؛ زيرا زياده
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.همسري را بيان كرده است شيخ طوسي استحباب تك

زيـرا ايـشان هـم شيخ بهايي نيز بعيد است قائل به كراهت تعدد زوجات باشـد؛

و در امـور مكـروه اشـاره  و هم امور مكروه را بيان كرده است اي بـه امور مستحب

همـسري تعدد زوجات نكرده است؛ بلكه در امور مستحب فرمـوده اسـت كـه تـك 

كنـد، مـستحبي را تـرك كـرده مستحب است؛ يعني كسي كه همسر دوم اختيار مـي 

ميدر. است؛ نه آن كه مرتكب مكروهي شده باشد  رسـد، فقهـايي كـه نتيجه به نظر

.اند، ناظر به كراهت تعدد زوجات نيستند همسري را بيان كرده استحباب تك

: اند بايد گفـت در پاسخ به فقهايي كه از كلام شيخ طوسي كراهت برداشت كرده

و كراهت لا ثالث لهما«استحباب تك» ضدين همسري مستحب باشد، نيستند كه اگر

و كراهت، اباحه به عنوان حكم١ باشد؛ تعدد زوجات مكروه   بلكه علاوه بر استحباب

و با نفي استحباب، نمي و احتمـال اباحـه ثالث وجود دارد توان حكم به كراهت كرد

به عنوان مثال، فرض كنيـد ايـستاده آب نوشـيدن در روز مـستحب. نيز وجود دارد 

مي. است وهي شـده اسـت؟ خورد، مرتكب امر مكر آيا كسي كه در روز نشسته آب

آب واضح است استحباب ايستاده آب نوشيدن در روز ملازمه  اي با كراهـت نشـسته

و نشسته آب خوردن در روز مي .تواند مباح باشد خوردن در روز ندارد

و به تبع او كلام ابن بـراج در نتيجه نمي توان گفت كلام شيخ طوسي در مبسوط

ب در صدد بيان كراهت تعدد زوجات مي  لكه كلام اين دو اعم است كه هـم بـا باشد؛

و هم با كراهت سازگار است؛ اما از آنجا كه كراهـت، نيازمنـد بيـان اسـتدلال  اباحه

و نقصان از آنچه بيان كرده است،  و خود شيخ هم تصريح كرده است كه زياده است

و بياني براي كراهت ذكر نكرده است، مي  و بـه نيازمند دليل است توان شيخ طوسي

. او ابن براج را قائل به اباحة تعدد زوجات دانستتبع

 استحباب تعدد زوجاتبررسي ادله.2

بحث اصلي در حكم اولي تعدد زوجات، بحث در استحباب يا اباحة تعدد زوجـات
 

لا ثالث لهما با فرض پذيرش اين.1 و كراهت ضدين باشـند، بـا اسـتحباب تـك مبنا كه اگر استحباب
تر خواهد بود با فرض عدم پذيرش اين مبنا اشكال واضح. همسري، چند همسري مكروه خواهد بود

.توان شيخ طوسي را قائل به كراهت تعدد زوجات دانست نميو به هيچ عنوان
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اند اي را براي مدعاي خود اقامه كرده قائلين به استحباب تعدد زوجات ادله. باشد مي

و ظهور ادله را اباحه دانستهو قائلين به اباحه، ادلة قائل  . اند ين به استحباب را رد كرده

و اشكالاتش را بررسي مي :كنيم به همين دليل، ادلة قول به استحباب

»فاَنْكحوا ما طاب لَكُم« آية.1-2

مثنْـوإِنْ خفتُْم أَلاَّ تُقْسطوُا في اليْتامى( ـنَ النِّـساءم لكَُـم وا ما طابحْثُـلاثَى فَانكو

باعررا عـدالت) يتـيم دخترانبا ازدواج هنگامهب(كه ترسيدمى اگرو)3: نساء(؛)...و

 ازدواج) ديگـر(پـاك زنـان بـا)و كنيد پوشى چشم آنان،با ازدواجاز(نكنيد رعايت

.همسر چهارياسهيادو نمائيد،

و چهـارم را نيـز ماننـد ازدواج اول مـستحب صاحب عـروه ازدواج دوم، سـوم

و آية دان و استحباب را به ازدواج اول اختصاص نداده است )...فَـانكْحوا(سته است
ج1409يزدي،(. استدلال بيان كرده استرا به عنوان ص2، ،797(

و ظهـورش در وجـوب،)فَانكْحوا(ل به اين آيه چنين است كه استدلا  امر است

ت واجـب نيـست؛ زيـرا اجمـاع بـر عـدم دانيم تعدد زوجا با توجه به اين كه مي اما

وجوب آن وجود دارد، در نتيجه امر كه دال بر مطلق تـرجيح اسـت، بـر اسـتحباب

و با توجه به اجمـاع بـر حمل مي  شود؛ به بيان ديگر اقل مراتب امر، استحباب است

ج1427عاملي،(. شود عدم وجوب تعدد زوجات، استحباب آن ثابت مي ص6، ،112(

بر اشكال.1-1-2 )فَانْكحوا(ةآيبه استدلال

صاحب جواهر اين آيه در مقام بيان عدم جواز ازدواج بـا بـيش از چهـار زن از نظر

مي مي شـود باشد؛ در نتيجه از اين آيه ترخيص ازدواج با دو، سه يا چهار زن استفاده

در مقـام» فـانكحوا«باشد تـا اسـتحباب ثابـت شـود؛ در واقـع ترغيبي در آن نميو

اگر ايـن غـذا بـراي تـو«شود، نه در مقام ترغيب؛ مثلا وقتي گفته مي خيص است تر

به اين معناست كه آن غذاي ديگر ضرري ندارد» ضرر دارد، از آن غذاي ديگر بخور 

.؛ نـه اينكـه آن غـذا مطلـوب باشـد)ترخيص دارد(تواند از آن بخوردو شخص مي 

ج1404نجفي،( ص29ق، ،11(

ب جواهر نيز استدلال بر آيه را براي اثبـات اسـتحباب تعـدد اكثر فقهاي پس از صاح
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و پاسخي مشابه پاسخ صاحب جواهر را بيان كرده زوجات ناتمام دانسته لنكرانـي،(. انـد اند

ص1421 ج1419؛ زنجاني، 276و275ق، ص16ق، ج1428؛ يزدي، 5105و 5104، ص2ق، ،748(

 روايات.2-2

 معمر بن خلادة صحيح.1-2-2

»ِوينِ الرِّضَا رع نِ خَلَّادرِ بمعم  منْ سـنَنِ الْمرْسـلينَثثَلا: سمعتهُ يقوُلُ:قَال7َ عنْ

وإحِفَاء الشَّعرِ 7
�/�E�2] العْطرُْ
ج 1413صدوق،(؛E2כ�E�cPE/ א ص3 ق، ؛ سه چيـز از)383و 382،

و كثرت زوجات: روش پيامبران است .»عطر، كوتاه كردن مو

 بررسي سندي.1-1-2-2

:طريق شيخ صدوق به معمر بن خلاد به اين صورت است

و و ما كان فيه عن معمر بن خلّاد فقد رويته عن محمد بن موسى بـن المتوكّـل؛

و أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عنـ رضي اللهّ عنهمـ محمد بن علي ماجيلويه؛

ع ج1413صدوق،(ن معمر بن خلّادعلي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، ص4ق، ،427(

ص 1381حلـي،(محمد بن موسي بن متوكل ، احمـد بـن زيـاد بـن جعفـر)149ق،

ص 1381حلي،(الهمداني ص 1407نجاشي،(، علي بن ابراهيم)19ق، و معمر بـن)260ق،

ص1407نجاشي،(خلاد .اند توثيق شده)421ق،

، اما اكثار شيخ صدوق از او وثـاقتش محمد بن علي ماجيلويه توثيق صريح ندارد

مي. كند را ثابت مي .باشد در نتيجه اين روايت صحيحه

ج 1407كلينـي،(. اين روايت در كافي نيز بـا سـند صـحيح وارد شـده اسـت ،5ق،

)320ص

 بررسي دلالت روايت.2-1-2-2

كث: داند محتمل مي » כ��P א
��2�7«علامه مجلسي دو معنا را در . رت جماعكثرت ازواج يا

ج1404مجلسي،( ص20ق، :شود طبق اين دو احتمال دلالت روايت بررسي مي)6و5،

طبق اين احتمال دلالـت روايـت بـر اسـتحباب تعـدد زوجـات: كثرت ازواج.1

.روشن است
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، كثرت جماع باشد، روايـت دلالتـي بـر כ��P א
��2�7 اگر معناي: كثرت جماع.2

ك البتـه. ثرت جماع با يك همسر نيز امكـان دارد استحباب تعدد زوجات ندارد؛ زيرا

و همچنين زن در بعـضي از  با توجه به اين كه در ايام حيض زن، جماع حرام است

و يا باردار است، ممكن است گفته شود لازمة كثرت جماع، تعدد همـسر  ايام، بيمار

مي. باشد مي رسد عوامل مختلفي در امكان كثرت جمـاع بـا يـك زن دخيـل به نظر

و ممكن است براي بعضي افراد به دلايلي امكان كثرت جماع با يك زن وجود  است

نداشته باشد؛ در نتيجه ممكن است براي افراد مختلف، امكان يا عدم امكـان كثـرت 

و براي افرادي كه كثرت جماع با يك زن امكـان نـدارد، تعـدد  جماع متفاوت باشد

و در واقـع، حكم اولـي نمـي اما اين استحباب. زوجات استحباب داشته باشد  باشـد

و استحباب تعدد زوجات  باشـد كـه به عنوان ثانوي مـي كثرت جماع مستحب است

. خارج از محل بحث است

כP	�� א
�2�7	� يك از ايـن دو احتمـال در معنـاي حال بايد بررسي شود كه كدام
.صحيح است

»طروقة« بررسي دو احتمال در معناي)الف

و به معناي جماع نيامده اسـتبه��2�M در كتب لغت، در. معناي زوجه آمده است

ج 1410فراهيدي،(العين ص5ق، ج1414اسـماعيل بـن عبـاد،(א
�#	�، المحيط في)98، ،5ق،

ج 1410جوهري،(، الصحاح)320ص ص4ق، ابـن فـارس،(א
�#	� معجم مقـاييس،)1515،

ج1404 ــردات)451،ص3ق، ــب،(، مف ص1412راغ ــاس)518ق، ــشري،(� א
"d9		، اس زمخ

ج 1419 ص1ق، ج 1367ابن اثير،(א
��א��،)603، ص3ق، ابـن منظـور،(، لـسان العـرب)122،

ج 1414 ص10ق، ج1414فيـومي،(، المصباح المنير)216، ص2ق، ، مجمـع البحـرين)371،

ج 1375طريحي،( ص5ق، ج 1414زبيدي،(و تاج العروس)205، ص13ق،  ايـن معنـا)291،

.بيان شده است

؛ البتـه در مجمـع باشدميبه معناي زوجه ��2�M،ه با توجه به كتب لغت در نتيج

در روايت را به معناي كثرت جماع ��2�M، כ��P א
��2�7 البحرين پس از بيان معناي

ج1375طريحي،(، دانسته است  ص5ق،  اما با توجه به اينكه كتب فراوانـي معنـاي)205،

حا زوجه را بيان كرده مياند، اطمينان به آن مي صل و معناي زوجه پذيرفته .شود شود
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و معناي» ��2�M«روايت ديگري كه لفظ در آن زوجـه �2�M	� در آن به كار رفته

مي مي :باشد) كثرت زوجات(تواند مويد ديگري در ترجيح معناي اول باشد،

مرْوانَ« محمد عنِ ابنِ أَشيْم عنْ أحَمد بنِ  بنِ مسلمٍ عـنْ إِسـماعيلَوبِالإِْسنَاد عنْ

عبد اللَّه: بنِ الْفضَْلِ الهْاشمي قَالَ أبَو أَهلك قُلْـت7قَالَ لي خرَجَت منْ منْذُ تتَّعتَم

 [�E�cPEכ[
معي منَ 7
�/�E�2] ما
كنُْـت مـستغَنْياً فَـإِ א إِنْ و عنهْا قَـالَ ي اللَّهأَنْأغَْنَان ـبُأح نِّي

8/�
�Eحيِيتُولِ اللَّهسج1409حر عاملي،(؛9ر ص21،  اسماعيل بن الفضل الهاشـمي)15،

از زماني كه از نـزد همـسرت خـارج: به من فرمود7نقل كرده است كه امام صادق

از: اي؟ گفتم اي، متعه كرده شده به خاطر كثرت زناني كه نزد من هستند، خداوند مرا

گر چه بي نياز از متعه هستي اما دوست دارم: فرمود7امام. عه بي نياز كرده است مت

.»كه سنت رسول خدا را زنده كني

محمد«: باشد با توجه به اسناد قبلي سند اين روايت به اين صورت مي محمد بنُ

جعفرَِ !]E8א
�E] א
�E�c�/�c] بنِ النُّعمانِ الْمفيد في عبـد عنْ سعد بنِ قوُلوَيه عنْ محمد بنِ  بنِ

مرْوانَ بنِ مسلمٍ عنْ إِسماعي اللَّه محمد عنِ ابنِ أَشيْم عنْ أحَمد بنِ لَ بنِ الْفَـضْلِ عنْ

يماشْاله«.

و ثقـه مراد از محمد بن محمد بن النعمان المفيد، شيخ مفيد است كه از بزرگـ ان

ص 1407نجاشي،(. است .باشـد جعفر بن محمد بن قولويه از اجلاء ثقات مـي)399ق،

ص 1407نجاشي،( ص1407نجاشـي،( سعد بن عبداالله)123ق، ، احمد بـن محمـد)177ق،

ص 1427طوسـي،(بن عيـسي ص 1407نجاشـي،(، مـروان بـن مـسلم)351ق، و)419ق،

ص 1427طوسي،(اسماعيل بن فضل الهاشمي علي بن احمد. اند نيز توثيق شده)124ق،

را بن اشيم توثيق ندارد، اما با اكثار احمد بن محمد بن عيـسي مـي  تـوان وثاقـت او

. ثابت كرد

.باشد در نتيجه اين روايت صحيحه مي

و معناي لغوي تقويت) كثرت ازواج(، احتمال اول ��2�Mبا توجه به اين روايت

ب مي ن خلاد، قابليت اسـتدلال بـراي اسـتحباب تعـدد شود؛ در نتيجه صحيحة معمر

.زوجات را دارد

را به معناي جماع نيز دانسته، ممكـن اسـت بـه ايـن ��2�M اينكه علامه مجلسي
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ج 1404ابـن فـارس،(كوبيـدن اسـت» طَـرَقَ«دليل باشد كه يكي از معاني حقيقـي ،3،

ه، معناي جماع براي كه با جماع مناسبت دارد، اما با توجه به شواهد بيان شد)449ص

 ��2�Mمي .باشد بعيد

ج1409حر عـاملي،( خبر حسن بن جهم ص20،  نيز بـه همـين مـضمونِ)244و 243،

صحيحة معمر بن خلاد وارد شده است كه به دليل ضعف سندي صـرفاً مؤيـد ايـن

.روايت است

روايت ديگري كه استدلال به آن شـبيه اسـتدلال بـه صـحيحة معمـر بـن خـلاد

محافَظتََـه علَـى: قَالَ«:به اين صورت است باشد مي خصالٍ سخَم يكنَ الدوا ملَّمَتع

قَاتأَو [�E�2/�
7
E2א
ש
(Eא�E2 E�EכE�E�cPE א EfאE�
;
E2א E�E�c�E#c
E2א 
�Eא�]�
ج 1413صـدوق،(؛ א ص1، ،482(

سـخاوت، محافظت بـر اوقـات نمـاز، غيـرت،: پنج خصلت را از خروس بياموزيد

و كثرت الطروقه .»شجاعت

.باشد اين روايت به خاطر مرفوع بودن آن، ضعيف مي

خبر محمد بن عيسي نيز با همين مضمون وارد شده است كه نحوة اسـتدلال بـه

ج1409حر عاملي،(.آن نيز مانند صحيحة معمر بن خلاد است ص20، ،242(

 صفوان بن مهرانة صحيح.2-2-2

»ي حيى عنْ أَحمد بنِ محمد بنِ عيسى عنْ علي بـنِ الْحكَـمِ عـنْ صـفوْانَ بـنِ محمد بنُ

 اللَّه دبأبَِي ع ء أَحب إِلَى اللَّه عزَّ وجـلَّ وما منْ شَي ...9 قَالَ رسولُ اللَّه:قَال7َمهراَنَ عنْ

ج 1407كلينـي،(؛... بِالنِّكَـاحِ منْ بيت يعمرُ في الإِْسلَامِ ص5ق،  نـزد خداونـد عزّوجـلّ)328،

مي تر از خانه چيزي محبوب .»شود، نيست اي كه در اسلام به واسطة ازدواج آباد

ص 1407نجاشـي،(نجاشي، محمد بن يحيي العطـار و صـفوان بـن مهـران)353ق،

ص 1407نجاشي،( اح. را توثيق كرده است)198ق، مد بـن محمـد بـن شيخ طوسي نيز

ص 1427طوسي،(عيسي  طوسـي،(.و علـي بـن الحكـم را توثيـق كـرده اسـت)351ق،

ص1420 .باشد در نتيجه اين روايت صحيحه مي)263ق،

شـود نـزد خداونـد اي كه به واسطة ازدواج آباد مـي كند خانه اين روايت بيان مي

مي. ترين امر است محبوب و ازدواج دوم كند، مشمول اين مردي كه يك همسر دارد

اي به واسطة ازدواج آباد شود؛ زيرا به سبب ازدواج او با همسر دوم، خانه روايت مي 
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و چهار نيز مشمول اين روايت مي .شوند شده است؛ همچنين ازدواج سوم

و اطـلاق به نظر مي رسد دلالت اين روايت بر استحباب تعدد زوجات تام اسـت

.ودش آن شامل ازدواج مجدد مرد نيز مي

:روايت ديگري وجود دارد كه مضمون آن به اين روايت نزديك است

جعفرٍَ« أبَِي عبد اللَّه بنُ الحْكَمِ عنْ بنـي:9 قَالَ رسولُ اللَّه:قَال7َروى بِنَـاء مـا

تعَالَى منَ التَّزْوِيجِ إِلَى اللَّه بَأح ج1413صدوق،(؛في الإِْسلَامِ ص3ق، نزد خداوند)383،

.»تر از ازدواج بنا نشده است متعال هيچ بنايي محبوب

و توثيـق نـدارد ص1407نجاشـي،(.عبداالله بن الحكم تضعيف شده است  در)225،

.نتيجه اين روايت ضعيف است

و چهارم مرد را ثابـت اين روايت نيز به بياني مشابه محبوبيت ازدواج دوم، سوم

توان آن را به عنوان دليل مستقل به ضعيف بودن اين روايت نمي كند، اما با توجه مي

.ذكر كرد، بلكه صرفاً مؤيد خواهد بود

 عبداالله بن سنانة موثق.3-2-3

سنَانٍ قَالَ« عبد اللَّه بنِ محمد بنِ زِياد عنْ لغيَـرِ:عنهْ عنْ َرأََتهلٍ طَلَّقَ امجر سأَلتْهُ عنْ


�[� Y�تتُْـرَك نعَم لَـا أَنْ أَتزََوجها قَالَ يصلحُ لي حتَّى انْقضَتَ عدتهُا هلْ عنهْا كسأَم ثُم

/�E3c�E�c
ج 1407طوسي،(؛بغِيَرِ زوجٍ א ص8ق،  از عبداالله بن سنان نقل شده است كه از)58،

ع7امام ده طلاق داده است، سپس در مورد مردي سوال كردم كه همسرش را بدون

شد از او امساك كرد تا اين كه عده  مي. اش سپري 7توانم با او ازدواج كنم؟ امام آيا

.»شود بله، زن بدون همسر رها نمي: فرمود

سـماعه كـه در سـند قبـل ذكـر شـده، بـن محمدبن الحسنبه» عنه«ضمير در

مي بازمي ص 1407نجاشي،(.باشد گردد كه واقفي ثقه مراد از محمد بن زياد، ابن)40ق،

.عبداالله بن سنان توسط نجاشي توثيق شده اسـت. ابي عمير از اصحاب اجماع است 

ص1407نجاشي،( .باشد در نتيجه اين روايت موثقه مي)214ق،

 در پاسخ بـه سـؤال راوي7استدلال به اين روايت به اين صورت است كه امام

و» بله« به7از آنجا كه امام. شود بله، زن بدون همسر رها نمي: فرمايد مي اكتفا نكرد

مي»شود زن بدون همسر رها نمي«: در ادامه فرمود  شود مجرد ماندن زنـان، مشخص
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و ازدواج آن و لازمة اين كه زنان بدون همسر بـاقي مطلوب نيست ها مطلوب است

دد نمانند اين است كه برخي از مردان اقدام به تعـدد زوجـات كننـد؛ در نتيجـه تع ـ

.زوجات مطلوب است

 اشكال به موثقة عبداالله بن سنان.1-3-2-2

اين استدلال در صورتي تمام است كه تعداد زنان آمادة ازدواج از تعداد مردان آمـادة

و در غير اين صورت استحباب را اثبات نمـي  كنـد؛ زيـرا لازمـة ازدواج بيشتر باشند

و  ا مجرد نماندن زنان، تعدد زوجات نيست زدواج اول مـردان جامعـه نيـز غرض با

در نتيجه اين روايت، استحباب را به عنوان حكم اولي بـراي تعـدد. شود حاصل مي 

بله، اين روايت مطلوبيت تعدد زوجات را در صورت فزوني. كند زوجات ثابت نمي 

و زنان مجرد آمادة ازدواج نسبت به پسران آمادة ازدواج اثبات مي .كند دختران

ي.4-2-2  ونس مرسلة

»اللَّـه ـدبع أبَِي أخَبْرهَ عنْ عبد الرَّحمنِ عمنْ يونُس بنِ ء فـي كُـلِّ شَـي: قَـال7َعنْ

قَالَ اللَّه اءي النِّسإِلَّا ف راَفثنْى إِسم نَ النِّساءم لكَُم وا ما طابحْفَانك بـاعرثُلاثَ و؛ ...و

ج 1380عياشي،( ص1ق، خداونـد. در هر چيـزي اسـراف اسـت، مگـر در زنـان)281،

.»يد، دو يا سه يا چهار همسريازدواج نما) ديگر(با زنان پاك: فرمايد مي

مي اين روايت مرسل مي .آيد باشد؛ در نتيجه جزء روايات ضعيف به شمار

 دلالت روايت.1-4-2-2

و تحريص اسـت؛ بـه طـوري كـه سياق حاكم بر اين روايت، سياق ترغيب، تشويق

ْ������ا �� �ـ�ب ��ـ	«ضمن استناد به آية  ُ َ َ ُ
ِ
ْ ، تعـدد زوجـات را خـارج از محاسـبات»َ

و اسراف دانسته اسـت كـه بيـانگر نـوعي محبوبيـت در تعـدد مربوط به زياده روي

.زوجات است

 اشكال به مرسلة يونس.2-4-2-2

مي از اين روايت استفاده مي و در نـساء، شود كه اسراف محرمّ در غير از نساء باشـد

و ممكن چنين حرمتي وجود ندارد؛ اما نفي حرمت، باعث اثبات استحباب نمي  شود
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در واقـع عـدم. است حكم تعدد زوجات اباحه باشد كه با اين روايت منافاتي ندارد

و نـه عادتـا حرمت با استحباب ملازمه  ، 1417اشـتهاردي،(. اي ندارد؛ نه عقلا، نه شرعا

ص29ج ،21(

اي است كـه مطلوبيـت تعـدد اسخ اشكال اين است كه لسان روايت به گونهپالبته

 شود؛ زيرا چنين لساني در مطلوبيت ساير امور مثل عطر زوجات از آن استشمام مي 
ج 1407كليني،( ص6، ج 1405الجمهور، ابيابن(و خير)512، ص1،  نيـز اسـتعمال)291،

.شده است

.ن به اين روايت استدلال كردتوا در هر صورت به دليل ضعف سندي نمي

 روايات سنت بودن نكاح.5-2-2

:صاحب جواهر رواياتي را براي اثبات استحباب تعدد زوجات بيان كرده است

 صحيحة ابن القداح.1-5-2-2

»��
محمد الأَْشعْريِ عنِ ابنِ �]� جعفرَِ بنِ سهلِ بنِ زيِاد عنْ أصَحابنَِا عنْ عنْ منْ الْقَداحِ

 اللَّه دبع االله...:قَال7َأبَِي ج 1407كلينـي،(؛ النِّكَـاحسنَّتي ومنْ..:. فقال9رسول ،5ق،

اس...)494ص .»تو ازدواج از سنت من

أصَحابنَِا �]�
��«مراد از سهلِ بنِ زيِاد منْ طبق آنچه علامه حلي از شيخ كليني» عنْ

وه است، علي بن محمد بن علان، محمد بن أبي عبداالله،نقل كرد   محمد بن الحـسن

ص1381حلي،(. باشدميمحمد بن عقيل الكليني )272ق،

ص 1407نجاشي،(علي بن محمد بن علان و محمـد بـن)260ق، ، دايي شيخ كلينـي

ص1407نجاشي،(ابي عبداالله .اند توسط نجاشي توثيق شده)373ق،

ئي الرازي توثيق ندارد، اما با توجه به اكثـار روايـت شـيخ محمد بن الحسن الطا

.شود كليني از او وثاقتش ثابت مي

و نمي .توان او را توثيق كرد محمد بن عقيل الكليني توثيق نشده است

أصَحابنَِا�]�
��«با توجه به توثيق سه نفر از اين افراد، اشكالي در .وجود ندارد» منْ

بن زياد اختلاف وجود دارد؛ شيخ طوسي در رجال خود او در مورد وثاقت سهل

ص 1427طوسي،(را توثيق كرده است  .، اما در فهرست او را تضعيف كرده است)387،
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ص 1420طوسي،( و گفته است كـه احمـد بـن)228ق،  نجاشي نيز او را تضعيف كرده

ص 1407نجاشي،( محمد بن عيسي به غلو او شهادت داده است؛ بـه نظـر امـا)185ق،

از مي رسد بتوان وثاقت او را ثابت كرد؛ زيرا شيخ كليني در كافي روايات زيـادي را

و ايـن» من اصحابنا عن سهل بن زياد ���«طريق  ة نـشان امـر روايت نمـوده اسـت

از ديگر قرائن، اكثار روايت علي بن محمد بن علان الكليني.اعتماد كلينى بر اوست

 اعتقاد غلو او بوده است؛ زيرا به جهت سهل بن زياد تضعيف. از سهل بن زياد است 

او روايات غلوآميز را نقل كرده است، در حالى كه اولاً نقل روايات غلو به معناى اعتقـاد

و تضعيف به جهت غلو،  و مفهوم دقيق غلو مورد اختلاف است و ثانياً معنا به غلو نيست

و  و حدسي است، حال آنكه در توثيق تـضعيف، شـهادت حـسي مـلاك امري اجتهادي

ج1419زنجاني،(. است ص21 ق، .شود در نتيجه سهل بن زياد توثيق مي)6835،

و سـهل بـن جعفر بن محمد الاشعري توثيق ندارد، اما با اكثار ابراهيم بن هاشـم

همچنين محمد بن احمد بن يحيي بـن عمـران. توان وثاقت او را ثابت كرد زياد مي 

ا  و با توجه به اين كه جزء مـستثنيات ابـن الاشعري، صاحب نوادر ز او روايت دارد

.باشد، جزء كساني است كه ابن وليد او را توثيق كرده است وليد نمي

 است كه توسـط نجاشـي عبداالله بن ميمون بن الأسود القداح مراد از ابن القداح،

ص1407نجاشي،(.توثيق شده است )213ق،

.در نتيجه اين روايت صحيحه است

 صحيحة محمد بن مسلم.2-5-2-2

يحيـى عـنْ جـده الحْـسنِ بـنِ« محمد عنِ الْقَاسمِ بنِ أحَمد بنِ يحيى عنْ محمد بنُ

اللَّه دبع أبَِي محمد بنِ مسلمٍ عنْ فإَِنَّ:7 قَالَ أَميرُ الْمؤْمنينَ:قَال7َراشد عنْ تزََوجوا

ولَ اللَّهسنْ: قَال9َرم بَأَنْأحتَّبِعيالتَّـزْويِج ينَّتس فإَِنَّ منْ ج1407كلينـي،(؛سنَّتي ،5،

هر كس دوست دارد از سنت من تبعيت كنـد، همانـا: فرمود9 رسول خدا)329ص

.»ازدواج كردن از سنت من است

ص 1407نجاشـي،(. اسـت نجاشي، محمد بن يحيي العطار را توثيـق كـرده )353ق،

ص1427طوسي،(.شيخ طوسي، احمد بن محمد بن عيسي را توثيق كرده است )351ق،

توان وثاقـت او را ثابـت كـرد؛ القاسم بن يحيي توثيق ندارد، اما با اكثار جليل مي
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. است زيرا احمد بن محمد بن عيسي روايات زيادي از او نقل كرده

 دلالت اكثار روايت شخص جليل بر وثاقت مروي عنـه اي كه جهت اثبات از ادله

:توان اقامه كرد، بدين صورت است مي

از آن راوي:مقدمه اول كند از سـه حـال نقل مي ات زيادي رواياو كه فرد جليل

:خارج نيست

.وثاقت راوي مذكور در نزد فرد جليل معلوم باشد: حالت اول

.جليل معلوم باشدضعف راوي مذكور در نزد فرد: حالت دوم

و ضـعف در نـزد فـرد جليـل: حالت سوم حال راوي مذكور از جهـت وثاقـت

.مجهول باشد

بي:مقدمه دوم  زيرا داعي عقلايي بـرن سه حالت فوق، حالت دوم بعيد است؛ از

مين  اعتمـاد بـه،و با وجود معلوم بودن ضـعف راوي باشد قل روايت، اعتماد بر آن

.روايت او ممكن نيست

 زيرا روايت زيـاد فـرد جليـل از يـك راوي ين حالت سوم نيز بعيد است؛ مچنه

با مستلزم كثرت معاشرت با او مي و مجهول بودن حال رواي در نزد فرد جليل باشد

.وجود كثرت معاشرت بعيد است

و بايد گفت روايت زيـاد فـرد جليـل از يـك بنابراين حالت اول متعين مي باشد

ميراوي كاشف از وثاقت آن را .باشد وي در نزد فرد جليل

 با ثبوت وثاقت راوي در نزد فرد جليل، وثاقـت او در نـزد مـا نيـز:مقدمه سوم

به؛شود ثابت مي و قريب  زيرا اصل اولي در نزد عقلا عدم خطاي فرد در امور حسي

.حس است

و بـا اكثـار القاسـم بـن يحيـي، وثـاقتش ثابـت الحسن بن راشد نيز توثيق ندارد

در نتيجـه از راه مـشايخ. ابن ابي عمير نيز از او رواياتي را نقل كرده اسـت.دشو مي

احمد بن محمـد بـن ابـى در مورد ابن ابي عمير،. توان او را توثيق كرد ثقات نيز مي 

و صفوان بن يحيى  طوسـي،(.»كننـد جز از ثقه نقل نمي«: گفته شده است نصر بزنطى

ج1417 ص1، ،154(

ا و از ثقات جليل استمحمد بن مسلم از ص1409كشي،(.صحاب اجماع ،238(

.باشد در نتيجه اين روايت صحيحه مي
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سپس صاحب جواهر دو روايت ديگر كه مضمون مجموع آن دو مشابه صحيحة

و صحيحة محمد بن مسلم است، بيان مي :كند ابن القداح

سنَّتي فَمنْ:9قَالَ« النِّكَاح بغنْري عنَّتسسَنِّي فَليبي(؛م ج شعيري، ص1تا، ،154(

و هر كس از سنت من روي گرداند، از من نيست .»ازدواج از سنت من است

و جزء روايات ضعيف به شمار مي البته با توجه بـه. آيد اين روايت مرسل است

اين كه اين روايت در مورد مستحبات است، ممكن است صـاحب جـواهر از بـاب 

.سنن به آن اعتماد كرده باشدتسامح در ادلة 

»ـهالِرج بعضِ داود الْمسترَِقِّ عنْ أبَِي محمد عنْ معلَّى بنِ محمد عنْ الحْسينُ بنُ

 اللَّه دبع أبَِي االله[ ثم قال ...:قَال7َعنْ ؛منِّـي فَليَسسنَّتي عنْرغب فَمنْ...]9رسول

ج1407ي، كلين( ص5ق، .»هر كس از سنت من روي گرداند، از من نيست...)496،

ممكن اسـت اعتمـاد صـاحب. مرسل است» بعض رجاله«اين روايت به واسطة

جواهر به اين روايت نيز از باب تسامح در ادلة سنن باشد؛ همچنين ممكن است بـا 

مينـان يافتـه توجه به تكرار اين مضمون در روايات ضعيف ديگـر بـه صـدور آن اط 

ج1404قمي،(. باشد صص1، ص1414؛ طوسي، 180و179، ،525(

و صـحيحة مضمون اين دو روايت به ضميمة هم، ماننـد صـحيحة ابـن القـداح

.محمد بن مسلم است

 دلالت روايات سنت بودن نكاح.3-5-2-2

و مـي پس از ذكر اين روايات، صاحب جواهر به بيان اسـتدلال مـي : فرمايـد پـردازد

و يا مستحب؛ زيرا سنت و سلم يا واجب است و آله و طريقت پيامبر صلي االله عليه

و مكروه، سنت پيامبر گفته نمي در نتيجه، ازدواج كه سنت پيامبر است،. شود به مباح

مي واجب يا مستحب مي  و چهارم نيز و شامل ازدواج دوم، سوم و از آنجا باشد شود

و چهارم  .شـود واجب نيست، اسـتحباب آن ثابـت مـي كه اجماعاً ازدواج دوم، سوم

جق1404نجفي،( ص29، ،12(

 اشكال به روايات سنت بودن نكاح.4-5-2-2

و و در واقـع تـشويق بـه تـزويج اين روايت ناظر به مطلوبيت طبيعت ازدواج است
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و مطلوبيت تعدد زوجات از عدم عزوبت است؛ در نتيجه عدم عزوبت مطلوب است

و چهارم اطلاق ندارد؛ زيرا.شود آن استفاده نمي   در واقع نسبت به ازدواج دوم، سوم

و در مقام بيان مطلوبيت صـرف الوجـود ازدواج از اين جهت در مقام بيان نمي باشد

��«: قرينة بر اين معنا ذيل روايت است. است�ْ َ�َ ر� ِ َ�! ْ َ"#$% ِ
& ُ'()� َ ْ َ َ"$� * زيرا كسي؛»ِ

 از سـنت پيـامبر رويگـردان نـشده رم را ترك كند، قطعاً كه ازدواج دوم، سوم يا چها 

و .كند در مورد او صدق نمي» �()' �$+«است

 بندي روايات جمع.2-2-6

و صحيحة صفوان بن مهران از نظر سـندي از ميان روايات، صحيحة معمر بن خلاد

و استحباب تعدد زوجات را اثبات كردند  از.و دلالي تام بودند  مرسلة يونس گرچـه

و ضعف سندي دليل مستقلي نمي و نظر دلالت تام بود، اما به دليل مرسله بودن باشد

.صرفاً مؤيد است

 سيرة ائمه.3

اي كه بعضي از فقها براي اثبات استحباب تعدد زوجات بـه آن تمـسك يكي از ادله

مي كرده ج1404نجفي،(.باشد اند، سيرة ائمه ص29ق، ج1427؛ عاملي،35، ص6ق، ،112(

وارخي از معاصرب به اثبات استحباب تعدد زوجاتن اين استدلال را تام ندانسته

:اند واسطة سيره نپذيرفتهبهرا طور مطلق

شـود تمسك مـى:ت، گاهى به سيره ائمه اطهار در مورد استحباب تعدد زوجا

 به سيره پيـامبر9اى از احكام در مورد پيامبر اكرم با توجه به اختصاصى بودن پاره(

:ح نيست؛ زيرا اين عمل ائمهبه نظر ما اين استدلال صحي). شود استدلال نمودمىن

و اقشار جامعه بوده تا اينكه به واسـطه به خاطر نفوذ پيدا كردن در بين همه طوايف

و از طرفـى اين خويشاوندى  و رسالت خود را بيشتر گـسترش دهنـد ها بتوانند پيام

و شـيعيانئمس و همچنـين نبـودن له ازدياد نـسل مـسلمين و جهـاتى از ايـن قبيـل

، با توجه بـه ايـن نكـات؛بوده است:مورد فعل ائمه مشكلات اداره كردن آنها در

و بدون در نظر گرفتن اين خـصوصيات اثبات استحباب تعدد زوجات به طور مطلق

ج1419زنجاني،(.براى همه به عنوان حكمى كلى مورد اشكال است ص16، ،5104(
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ن به اين بيان كه فعل معصوم به قرينة تكرار بـر اسـتحباب دلالـتاسيرة معصوم

و كبروي است؛ يعني اولا بايد بررسي شود كـه آيـا مي كند، نيازمند بررسي صغروي

و ثانيـا آيـا فعل معصوم به قرينة تكرار در غير عبادات بر استحباب دلالت مـي  كنـد

د  اي ديگـر بررسـير مقالـه تعدد زوجات، فعل مستمر ائمه بوده است؟ اين موضوع

.خواهد شد

 گيري نتيجه

و اولي تعدد زوجات، دو قول در مسئله وجود دارد و: در بحث حكم تكليفي اباحـه

و سـيره در صـدد اثبـات. استحباب قائلين به استحباب با تمسك به قرآن، روايـات

و قائلين به اباحه با رد ادلة قائلين به اسـتحباب در صـدد استحباب مي   اثبـات باشند

.اباحه هستند

ن به استحباب براي اثبات استحباب تعدد زوجات به آية سـوم سـورة برخي از قائلا

اند؛ اما با توجه به اينكه آيه در مقام بيان ترخيص ازدواج با دو، سه يـا نساء تمسك كرده

و ترغيبي در آن نمي .شود باشد، استحباب از آن استفاده نمي چهار زن است

و يا از هر دو جهت داراي از ميان رواي ات نيز اكثر روايات از نظر سندي يا دلالي

و نمي  فقـط. توان براي استحباب تعدد زوجات به آنهـا تمـسك كـرد اشكال هستند

و دلالـي تـام  و صحيحة صفوان بـن مهـران از نظـر سـندي صحيحة معمر بن خلاد

و استحباب تعدد زوجات را به عنوان حكم اولـي ثابـت مـي  صـحيحة. ننـدك هستند

كه» כ��P א
��2�7«معمر بن خلاد،  و با توجه به قرائني را از سنن انبيا ذكر كرده است

صـحيحة صـفوان بـن مهـران نيـز. ذكر شد، معناي زوجه براي طروقه تـرجيح دارد 

مي خانه ترين چيزها نزد خداوند دانسته شود، محبوب اي را كه به واسطة ازدواج آباد

ميو اطلاق آن شامل ازد و چهارم نيز .شود واج دوم، سوم

برخي از فقها نيز براي اثبات استحباب تعـدد زوجـات بـه سـيرة ائمـه اسـتدلال

.اند كه اين استدلال نيز مورد مناقشه قرار گرفته است كرده
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�����دار الكتب: بيروت، باسل عيون السود
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. مرتضوى:نتهرا
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א
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.א
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